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شما چطور با آقای مطهری آشنا شدید و چطور آنقدر به ایشان نزدیک شدید؟
حافظ شـــعری دارد که می‌گوید: »نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود/ زمانه 
طـــرح محبـــت نـــه این زمـــان انداخت«. من کلاس هشـــتم بودم که »داســـتان 
راســـتان« آمـــده بـــود و آن را خوانـــدم. خیلـــی از ایـــن کتاب خوشـــم آمـــده بود و 
بعدها هرچیزی که از آقای مطهری می‌دیدم، متوجه می‌شـــدم که با ســـاختار 
ذهنی من تناسب دارد. انگار ذهنم یک ظرفی بود که برای مظروف فکر آقای 
مطهری ساخته شده بود. درواقع می‌فهمیدمش و خوشم می‌آمد از اینکه آقای 
مطهری، زبان غیرپیچیده‌ای دارد؛ زبان فارســـی حوزوی متعارف را نداشـــت. 
گـــر شـــما بـــه کتابخانه آقای مطهری ســـر بزنید، می‌بینیـــد در کتاب‌هایی که  ا
خوانده، حاشـــیه نوشـــته اســـت. من هم از قبل این عادت را داشتم اما وقتی با 
آقای مطهری انس گرفتم؛ این موضوع در من مؤکد شد و خیلی پسندیدم. یک 
یکی که مثل شـــانه نازک بود داشـــتم که بین کتاب‌ها می‌گذاشتم  خط‌کش بار
و همیشـــه هم از خودکار‌مدادی اســـتفاده می‌کردم؛ یعنی کتاب را به مرکب و 
جوهر آغشته نمی‌کردم. همیشه یادداشت‌هایی که در کتاب‌ها می‌نویسم با 
مداد اســـت و این خودکار‌مدادی محبوب من اســـت. درواقع شـــرطی شـــدم؛ 
گـــر خودکار یا مدادی بین انگشـــتانم نباشـــد، نمی‌توانم کتاب بخوانم  یعنـــی ا

انگار که کاغذ جلویم نیست.
خیلـــی فعـــال کتاب می‌خوانم، یعنی تصور می‌کنم مولف زنده اســـت و با من 
حرف می‌زند. از او ســـوال می‌پرســـم و من هم راجع‌به مطالبی که او می‌گوید، 
حرف می‌زنم. این عادت من شـــد و کمتر کتابی خواندم که در آن یادداشـــت 
ننوشـــته باشـــم. در زمان جوانی، اواخر ســـال ۵۰ و اوایل سال ۵۱ در »فرانکلین‌« 
ویراســـتار بودم و از کار‌هایی که می‌کردیم ویراســـتاری و غلط‌گیری می‌کردیم. 
اولین کاری که به ما یاد دادند همین تطبیق نمونه و خبر بود. درواقع این عادت 
مـــن شـــد کـــه در حین کتاب خوانـــدن غلط‌های چاپی آن را یادداشـــت کنم، 
یعنی میگم مثلا اینجا باید یک واو می‌بود که از چشم مؤلف دور مانده‌ است. 
علامت می‌زنم که مثلا برای چاپ دوم می‌توان اینها را اصلاح کرد. فی‌سبیل‌الله 
و بـــدون اینکه کســـی به من بگوید هر کتابـــی را که بخوانم، غلط‌های چاپی و 

تایپی‌اش را مشخص می‌کنم. 
مثلا اگر خاطره‌ای از مطلبی دارم حین خواندن یادداشت می‌کنم یا تکمیله‌ای 
راجع‌به آن موضوع می‌نویسم یا زیر عبارت‌های مهم خط می‌کشم. حسنش در 
گر بخواهم راجع‌به موضوعی بنویســـم یا ســـخنرانی بکنم، دیگر  این اســـت که ا
گر یک کتاب را ظرف یک ماه خوانده  لازم نیست همه‌ کتاب را مطالعه کنم. ا
باشم، ظرف دو ساعت می‌توانم با جاهایی که برجسته کردم در فضای کتاب 
قرار بگیرم. به نظرم خیلی کار مفید و درستی است و شاید بعدها بشود یک جا 
جمع‌شان کرد و به درد بخورد. برای مثال وقتی حافظ می‌خوانم، متوجه می‌شوم 
که این بین حافظ چقدر شـــبیه فلان شـــعر ســـعدی، انوری یا خواجوی‌کرمانی 

است و آن را یادداشت می‌کنم و همین‌طور بالعکس.
یک‌ســـری از اینهـــا را مـــن بعدهـــا جمع کردم و شـــد یـــک مقاله‌ای کـــه آن را در 
گر نمی‌نوشتم‌شان فراموش می‌شد. مقدمه کتاب »آهو وحشی« آوردم و خب ا

تلقی من این هســـت که شـــما به دو ســـنت پایبند هســـتید؛ یکی خاطره‌نویسی و 
. فکر می‌کنم اولین رئیس مجلس بودید که نطق‌هایتان  دیگری اهتمام به زبان معیار
مکتوب بوده است. در بین شخصیت‌های طرازاول فقط آقای هاشمی‌رفسنجانی 
خاطرات‌شان چاپ شده. در رابطه با خودتون هم می‌دانیم که پرخاطره هستید 
و روی خاطـــرات آقـــای علـــم‌ کار کرده‌اید. دلیل این اهتمام به مکتب زبان معیار 

و خاطره نویسی را بفرمایید؟
من همین حالا هم نطق‌هایم مکتوب هستند ولی فرق من با نطق‌های دیگران 
این است که من نطقم را خودم می‌نویسم. اصولا من به کتاب‌های زندگینامه 
یخ، چون معتقدم  خیلی علاقه دارم؛ دلیلش هم برمی‌گردد به علاقه‌ من به تار
گر زمان را به منزلـــه‌ یک حجم پیش‌رونده در  کـــه امـــروز از دیروز جدا نیســـت. ا
نظر بگیرم امروز ســـطح مقطع این حجم هســـت، یعنی این لحظه‌ای که ما در 
آن زندگی می‌کنیم درست مثل سطح حجمی ‌است که آن حجم در گذشته 
‌است! یعنی این حجم بدون سطح نه به وجود می‌آمد نه معنایی داشت. واقعا 
برای اینکه انسان بداند در کدام نقطه زندگی قرار دارد، حتما باید بداند از کجا 
گر مثلا در یک شـــهر  به اینجا رســـیده. من یک جایی این مطلب را نوشـــتم که ا
باشـــید و بعد چشم‌بســـته در ماشـــین از یک جایی به جای دیگر شهر حرکت 
کنید بدون اینکه چیزی ببینید و بعد از شـــما بپرســـند اینجا کجاست؟ شما 
ید. شـــما زمانی می‌توانید  جوابـــی غیـــر از اینکه اینجا یک »اتاق« اســـت، ندار
جـــواب دقیقـــی ارائـــه بدهید که مســـیر منتهـــی به آن مقصـــد را از مبدأ و راهی 
که از قبل می‌شناســـید طی کرده باشـــید تا بتوانید پاســـخ دقیقی برای ســـوال 
ارائه‌شـــده مطرح کنید. درواقع مســـیر رسیدن به نقطه‌ فعلی باید شفاف باشد 
تا ما شـــناخت کاملی نســـبت به موقعیت فعلی داشـــته باشیم. این مثالی که 
یخ  بـــرای »مکان« اســـت در رابطه با زمان هـــم صدق می‌کند. از این جهت تار
یخ  برای من خیلی موضوعیت دارد. یکی از منابع بسیار مفید را من در فهم تار
»زندگینامه‌ها« می‌دانم؛ البته‌ همه‌ اینها دارای ملاحظات، نقد و یک‌جاهایی 
هم ملزم احتیاط اســـت. اما به نظر من زندگینامه‌ها صمیمانه‌تر و صادقانه‌تر 
یخی هستند؛ هرچند که همه‌ این منابع احتمال خطا دارند. از سایر منابع تار

چه زندگینامه‌هایی برای شما جالب بوده است؟
تقریبا همه‌جور زندگینامه خواندم و می‌خوانم ولی زندگینامه‌های سیاســـی_ 

اجتماعی بیشتر می‌خوانم.

زندگینامـــه‌ به‌خصوصـــی بوده که درحال حاضر به نظرتان دارای اهمیت زیادی 
باشد؟

مـــن متخصـــص دو چیز هســـتم، کتاب‌های مربوط به زندگینامه و ســـفرنامه؛ 
یکـــی از کتاب‌هایـــی کـــه در ۴۰ســـال اخیر بـــه خواندن آن اعتیـــاد پیدا کردم، 
یادداشت‌های ناصرالدین‌شاه بود. خیلی تعجب‌آور است که فلانی با این همه 
مشغله زندگینامه‌ ناصرالدین‌شاه را می‌خواند؟ ولی برای من خیلی مهم است، 
کسی که ۵۰ سال به این کشور سلطنت کرده، از دو ماه بعد از شروع سلطنت 
که 17-16 ســـال داشـــت، شـــروع کرده به نوشـــتن جزئیات روزانه تا سه روز قبل 
از ترور شـــدن. طی دوران ۵۰ســـاله حکومتش بیش از ۱۰هزار صفحه خاطرات 
گر ۹هزار صفحه را در نظر نگیرید، فرض کنید یک  روزانـــه باقـــی مانده،‌ حتی ا
کمی ۱۰۰۰صفحه مطلب از وی باقی مانده که شـــما می‌توانی با خواندنش  حا
متوجه بشـــوی که آخرین روزهای قرون وســـطای ایران چطور بوده است. نحوه 
اداره‌ دربار چگونه بوده؟ چه مناسکی داشتند در آن دوران؛ مسائل روز کشوری 
چه چیزهایی بود؟ روند زندگی روزانه‌ شاه چطور بوده. البته این 10 هزار صفحه 
خاطرات ناصرالدین‌شاه انواع و اقسام خاطرات عدیده دارد. ناصرالدین‌شاه را 
با‌ همه بدی ها نباید دست‌کم گرفت! مثلا وقتی سفر می‌رفت و اطراق می‌کرد به 
یک عده از افراد دستور می‌داد اسم دقیق منطقه، عدد نفوس، تعداد جمعیت 
روستاها و شهرهای اطراف را فهرست کنند و آنها را در سفرنامه‌اش می‌نوشت. 
در سفر به اروپا وقتی ضیافتی برپا بود مثل مراسم شام »امپراتور پروست« اسامی 
تمام حاضران را همراه توصیف چهره‌ افراد را نوشته که خیلی خواندنی ‌است. 
یکی از منابع دســـت‌اول برای شـــناخت دوران قاجار همین یادداشـــت‌هایی 
اســـت که سلطان وقت نوشـــته است. این روایت‌ها در دورانی نوشته‌ شده‌اند 
که اروپا دستخوش تحولی عظیم بود. شما با خواندن این یادداشت‌ها متوجه 
می‌شوید که ایران در چه خوابی بود. هرجا جلد تازه‌ای منتشر شود؛ مصحح 
بـــرای مـــن به عنوان کســـی که علاقه به خواندن دارد یک نســـخه می‌فرســـتند. 
من متخصص خط ناصرالدین‌شـــاه شـــده‌ام. مصحح گاهی برای من عکس 
می‌فرســـتد که این کلمه برای من نامفهوم اســـت، شما بخوانید. من هم گاهی 
گر بتوانم حتما کمک  می‌توانم پاسخ بدهم و بعضی وقت‌ها هم نمی‌توانم ولی ا

می‌کنم. یکی از قدیمی‌ترین خاطراتی که خواندم و به نظرم خیلی از نظر قلم 
و نوع بیان جالب بود، کتابی بود از ابراهیم خواجه‌نوری که انتشـــارات جیبی 
یگران عصر طلایی« یادم هســـت پشت کتاب یک  منتشـــر کرده بود با نام »باز
قطعه‌ای از ادیب‌السطنه سمیعی نوشته شده بود که من دو بیتش را حفظم. 
گفته بود: »ای خواجه نوری، ای به سخن‌ورزی نو کرده رسم نکته‌سرایی را/ به 

یگران عصر طلایی را«. زین معرفی نتوان کردن باز
 مـن ایـن کتـاب را سـال ۱۳۴۵ زمانـی کـه تـازه لیسـانس فیزیـک گرفتـه بـودم، 
خوانـدم. سـه مـاه تابسـتان زمانـی کـه می‌خواسـتم یـک نفسـی بکشـم، بـس کـه 
یاضـی و فیزیـک خوانـده بـودم و معادلـه‌ دیفرانسـیل حـل کـرده  در طـول سـال ر
ک کـردم و رفتـم سـراغ تعـدادی کتـاب رمـان مثال »20 کتـاب  بـودم، گریبـان چـا
« امیلـی برونتـه  در یـک کتـاب« حسـن‌ شـهباز را خوانـدم، »بلندی‌هـای بادگیـر
و »کلبـه‌ عمـو تـم« و چنـد کتـاب دیگـر را به‌صـورت خلاصـه خوانـدم. بعـد از 
انقالب خیلـی بـه خوانـدن مجموعـه‌ خاطـرات علاقه‌منـد شـدم. شـروع کـردم 
بـه خوانـدن خاطـرات و از دل ایـن خاطـرات خیلـی چیزهـا یـاد می‌گرفتـم. در 
مقایسه با رمان، خاطرات_زندگینامه_ سفرنامه را خیلی نزدیک‌تر به واقعیت 
می‌بینـم. رمـان را بـه عنـوان تخیالت نویسـنده نـگاه می‌کنـم، البتـه کـه رمان در 
جایگاه خودش مهم‌ اسـت و به‌نوعی جهان‌بینی نویسـنده را انتقال می‌دهد 
یسـته خـودش را بیـان کـرده،  ولـی مـن می‌گویـم در زندگینامـه نویسـنده تجربـه ز
واقعیت‌هـا را منتقـل کـرده؛ هرچنـد یـک جاهایـی را لاپوشـانی کـرده باشـد، 
حسن‌ها را عیب شمرده باشد و بالعکس، اما این مسائل همیشه هست. به 
طور کلی خاطرات را به واقعیت نزدیک‌تر می‌بینم تا رمان، چون به عنوان یک 
دانشجوی فلسفه به واقعیت علاقه بیشتری دارم‌ تا به تخیل‌ به همین جهت 
یکی از کتاب‌های مفیدی که خواندم »یادداشت‌های دکتر قاسم غنی بود« 
که حوالی سـال ۶۰ در لندن چاپ شـد. دوسـتی به نام  علی پایا محبت کرد، 
ایـن کتـاب ۱۲جلـدی کـه جلـد سـیزدهمش بعـدا چـاپ شـد را بـرای مـن خرید 
و آورد. مـن بـا یـک ولعـی در سـال‌های ۱۳۶۱ تـا ۱۳۶۳ یادداشـت‌های دکتـر 
قاسـم غنـی را می‌خوانـدم. یکـی دیگـر از یادداشـت‌های مهـم و خاطراتـی کـه 
یخ معاصر  بادقت خواندم »یادداشت‌های علم« بود که موسسه مطالعات تار
ایـران کتاب‌هایـی از خاطـرات رجـال چـاپ‌ می‌‌کنـد، مـن معمولا این‌کتاب‌ها 
را می‌خوانـم. مثال شـش جلـدی مفصـل یادداشـت‌های ابوالحسـن عمیـدی 
ی را از سـال ۱۳۳۲  ( را بادقـت خوانـدم، چـون عمیدی‌نـور ی )روزنامه‌نـگار نـور

می‌شـناختم و با اسـمش آشـنا بودم.

عین‌السلطنه سالور را چه؟
جلد اولش را خواندم و هنوز تمام نکرده‌ام. بخش مهمی از کتاب‌های کتابخانه 
من خاطرات اســـت و هرچه بخوانی تمام نمی‌شـــود ولی من یک ‌کششـــی به 
خواندن‌شان دارم. برای مثال روز جمعه که تعطیل است و می‌خواهیم برویم 
بیرون هرکســـی لوازم خودش را داخل کیفش می‌گذارد و من هم می‌روم ســـراغ 
کتابخانه و اولین کتابی که به صرافت طبع دســـتم به ســـمتش می‌رود همین 

یخی و زندگینامه است. کتاب‌‌‌های تار

راجع‌به نامه‌ها چطور ؟
نامه‌هـــا هم جزء زندگینامه اســـت و بادقـــت می‌خوانم. واقعا علاقه دارم و یک 
کششی در من هست که تعجب‌آور است. خیلی به خواندن خط‌های قدیمی 
علاقه دارم و تسلطی هم در خواندن‌شان پیدا کرده‌ام. نامه‌هایی که با خط‌های 
شکســـته اســـتادان قدیمی نوشـــته شده را ســـعی می‌کنم بخوانم. کتاب‌هایی 
که در آن این نامه‌ها را خارج‌نویســـی کردند و حروفی نوشـــتند می‌خوانم و آ‌نها 
را بـــا اصلـــش تطابـــق می‌دهم. جاهایی که اشـــتباه خوانده‌اند را جدا می‌کنم و 
می‌گویم اصل کلمه این است. وقتی به مشهد می‌رویم، نوه‌های دبیرستانی‌ام 
را در صحـــن گوهرشـــاد دور خودم جمع می‌کنـــم و می‌گویم بیایید بالای ایوان 

مقصوره که این نوشته را با هم بخوانیم. 
خط‌هایی نوشـــته شـــده‌اند که عجیب‌وغریبند. مثلا خط بایســـنقر که انگار 
این عبارت‌های عبری را در هم پرس کرده‌اند. حالا ما باید از ارتفاع ۲۵ متری 
اینها را بخوانیم. بهشان توضیح می‌دهم که مثلا در این قسمت اسم گوهرشاد 
نوشـــته شـــده ‌است یا وقتی به در حرم هستیم از نوه‌هایم می‌خواهم شعرهایی 
که روی رواق‌ها هســـت و اتفاقا بســـیار هنرمندانه نوشـــته شده را بخوانند. آنها 
هم میگن بابا جون ما که نمی‌تونیم. بعد من کمک‌شان می‌کنم و راه می‌افتند.

شما با اساتیدتان خیلی مانوس بودید و رابطه‌ عاطفی هم دارید. چون هروقت 
اســـم مرحـــوم‌ دکتـــر مطهری و آقای روزبه را می‌آوریم شـــما منقلب می‌شـــوید. از 
اســـاتیدی که نام می‌برم کســـی هســـت که کتابی توصیه کرده باشـــند بخوانید؟ 

مثل مرحوم مطهری؟
بله، رابطه ما با اساتید راجع‌به کتاب بود، غیر از کتاب کاری نداشتیم‌. آقای 
مطهری وقتی کتابی را تالیف می‌کردند، قبل از چاپ به دست من می‌دادند 
. درواقع من کنار آقای مطهری ویراستاری  و می‌گفتند تو بخوان و نظرت را بگو
می‌کردم. ویراست جدید کتاب »خدمات متقابل ایران و اسلام« را قبل از چاپ 
به من دادند و من کامل خواندم. با آقای مطهری خیلی ارتباط داشتیم. زمانی 
که می‌خواستم راجع‌به انسان‌شناسی اسلامی مطالعه کنم برای سخنرانی، آقای 
مطهری به من گفتند که علامه طبابایی سه رساله کوچک عربی چاپ نشده 
)الانسان قبل‌الدنیا، الانسان فی‌الدنیا، الانسان بعد‌الدنیا( دارند که من در قم 
داده بـــودم چاپ عکســـی گرفته بودند. من کتاب‌هـــا را به زبان عربی خواندم. 
یجانی کتاب‌ها را ترجمه کردند. زمانی که من درس علم  بعدها آقای صادق لار
یس می‌کردم از آقای مطهری کتاب  کلام را در دانشـــگاه صنعتی‌شـــریف تدر
می‌خواستم و ایشان می‌گفت کتاب گوهر مراد )لاهیجی‌( را بخوان. او خداوند 

بود و ما بنده. آقای روزبه هم همینطور دائم کتاب دستش بود.

آقای روزبه معمولا چه کتاب‌هایی می‌خواندند؟
 آقای روزبه کتاب‌های فیزیک، فلســـفه و کتاب‌های فقهی )تفســـیر المیزان( 
می‌خواند و ما این‌ کتاب‌ها را در دست ایشان می‌دیدیم. ایشان به زبان فرانسه 
مســـلط بودند. عشـــق به زبان فرانســـه را به ما منتقل کردند. یک خاطره دارم از  
یحیـــی مهـــدوی. آقا که می‌گفتند منظور  یحیـــی مهدوی بود؛ مثلا آقا آمد، آقا 
تشریف ندارند. دانشکده ادبیات یک آقا داشت که ایشان بودند. ما 4-3 نفر 
بودیم که در دوره دکتری با ایشـــان درس می‌خواندیم. یک میز کنفرانســـی بود 
که آقا یک طرف می‌نشســـتند؛ من، مرحوم دکتر احمد احمدی، دکتر نصرالله 
پورجـــوادی، خانـــم دکتر مظاهری )از ما مســـن‌تر بودن( و دکتر ســـلمان البدور 
)اهل اردن( یک طرف می‌نشستیم. گاهی دکتر کریم مجتهدی هم کنار دکتر 

مهدی می‌نشست و بیشتر مستمع بود.
در آن زمان  مهدوی متوجه علاقه من به فلسفه علم بودند. نگاه ایشان نسبت 
به رفتن من به گروه این بود که ورود من به گروه باعث بشـــود؛ یک اســـتادی که 
یخ  فیزیک خوانده )من( بیاید و در دانشـــگاه پلی بین علم و فلســـفه بزند؛ تار
یس کند چون پیش‌تر چنین چیزی ســـابقه نداشـــت.  علـــم/ فلســـفه علـــم تدر
افرادی که علم خوانده بودند فلســـفه نمی‌دانســـتند و بالعکس. یک روز دکتر 
مهـــدوی گفـــت آقای حداد، یک کتابی توســـط انتشـــارات خوارزمی به‌تازگی 
، پریروز دیدم در خوارزمی ولی  چـــاپ شـــده، این را بخر و بخوان. گفتم دیـــروز
40 تومان قیمت داشت. برای من سنگین بود. نمی‌توانم بگیرم. جلسه بعد که 
رفتم اســـتاد کتاب را گذاشـــت مقابل من، گفت این کتاب را شـــما بخوانید و 

بعد به کتابخانه گروه بدهید.
اینطور دلسوزی و مراقبت می‌کردند و پرورش می‌دادند. با خودش گفت خب 
دانشـــجوی من توان خرید کتاب را ندارد، اما من که نوه‌ )حاج محمدحســـن 
امین‌الاضرب( هســـتم و پســـر حاج‌حســـین‌آقا، برای من که پولی نیست. رفت 

یـــد و بـــدون اینکـــه به من چیزی بگوید یا حتی مـــن از او بخواهم  کتـــاب را خر
کتاب را به من داد.

چه کتابی بود؟
مربوط به فلسفه علم بود، بعدها خریدمش چون کتاب خوبی بود.

از دکتر نصر چه کتاب‌هایی داشتید؟
دکتر نصر معمولا کتاب‌های انگلیسی‌اش را به من می‌داد، البته خب رساله 
»ســـه اصـــل ملاصـــدرا« را به فارســـی تصحیح کـــرده بود و به مـــا درس می‌داد. 
از ایشـــان یک‌ســـری کتاب انگلیســـی با امضا دارم. در دوران دانشـــجویی من 
کتاب‌های ایشـــان را ترجمه می‌کردم که چاپ شـــدند. دکتر نصر خیلی من را 

در زمینه ترجمه تشویق می‌کرد.

در سال‌های فرهنگستان که آنجا بودید با اساتید زیادی مانوس بودید و همکاری 
داشتید مثل آقای نجفی و دیگران، هیچ وقت پیش آمد که کتابی به هم معرفی 

کنید که حالا کتاب تازه‌ای است یا مثلا فلان کتاب را خواندید؟
بله اصلا کار ما همین هست، اینجا که دقیقا بازار مطالعه است. همه‌ ما تا به‌ 
همدیگر می‌رسیم بحث‌مان راجع‌به کتاب‌های تازه خوانده شده‌ است. مثلا 
یادم هست کتاب »غلط ننویسیم« دکتر نجفی را می‌خواندیم، نظر می‌دادیم و 
بحث می‌کردیم. استاد‌‌هایی مثل دکتر مجتبایی، دکتر موحد و آقای سمیعی 
گر مجموع کتاب‌هایی که اعضای پیوســـته  . من فکر می‌کنم ا هم همین‌طور
این فرهنگســـتان ما که فرهنگســـتان سوم هســـت را فهرست و شماره‌گذاری 
کنیـــم بیش از ۱۰۰۰کتاب میشـــه. البته مثلا خود آقـــای آرام به‌تنهایی ۱۵۰جلد 

کتاب ترجمه کرده.

 یک بازگشت کوچکی به سوال قبل کنیم؛ خاطرات خودتان را نوشته‌اید؟
من ۳۰ سال بیشتر است که می‌نویسم و خاطرات من بیشتر انگار »وقایع‌نگاری 
حوادث روزانه« اســـت. علتش هم این اســـت که فرصت ندارم. من صبح‌ها 
بعد از نماز صبح، یک تقویم مربوط به روز قبل می‌نویســـم که در آن جزئیاتی 
مثل اینکه چه ســـاعتی از خانه بیرون رفتم و با چه کســـی جلســـه داشـــتم را 
یادداشت می‌کنم ولی بیشتر از یک صفحه نه خودم وقت دارم و نه آن تقویم 
جـــا دارد. به‌نـــدرت وارد محتوای کار‌ها می‌شـــوم. مثلا می‌گویم آقای بنکدار و 
خانم شمیرانی آمدند از ساعت فلان تا ساعت فلان یک جلسه داشتیم و من 
گر بخواهم  راجع‌به کتاب و کتابخوانی مصاحبه کردم. حسنش این است که ا
خاطراتم را بنویســـم مراجعه به این تقویم برای من یک راهنماســـت. مثلا برای 
جلســـه امروز یک کاری کردم. ۱۰ روز پیش نشســـتم و ۳۶۵ روز خاطرات ۱۴۰۲ 
را مـــرور کـــردم و همین‌طـــور چشـــمم را در صفحات دواندم. جایی که نوشـــته 
بـــودم امـــروز این کتاب را تمام کردم، درآوردم و یادداشـــت کـــردم. حدود ۳۰ تا 
گر این خاطرات را ننوشته بودم، فراموش می‌کردم. البته  کتاب خوانده بودم. ا
در ســـفر که هســـتم دفترچه خاطراتم را نمی‌برم. به‌نوعی احتیاط می‌کنم ولی 
در ســـفر بیشـــتر از حذر کتاب می‌خوانم چون فراغتم بعضی وقت‌ها بیشتر از 
زمان‌های دیگر است. یک جاهای خالی‌ای در سفر پیدا می‌شود که در حذر 

با سایر چیز‌ها پرش می‌کنی.

این روز‌ها در حال مطالعه چه کتابی هستید؟
جدیدترین کتابی که دارم می‌خوانم، کتابی از دکتر فرخ سعیدی است. ایشان 
پزشـــک هســـتند و بیش از ۹۰ ســـال دارند. از کسانی هستند که آمریکا درس 
ی و بیمارســـتان سعدی شیراز  خوانده و در دهه ۳۰ پزشـــک بیمارســـتان نماز
بودند. ایشان عضو پیوسته‌ فرهنگستان علوم‌پزشکی‌اند و خیلی خوش‌قلم 
ی یک کتابی نوشته‌اند به نام »راه چهارم راهنمای  هســـتند. ایشـــان با دلسوز

دانشمندان جوان ایرانی« من پریروز ۴۰ صفحه‌ای خواندم و همراهم است 
گر تلفن اجازه دهد به ســـراغ کتاب بروم. در ماه فروردین اما  که در مســـیر ا
خیلـــی کتـــاب خواندم. ایـــن اواخر کتاب » کودتا« اثـــر یرواند آبراهامیان را 
خوانـــدم. البتـــه نصف آن را در عرض ســـال ۱۴۰۲ خواندم و باقی‌مانده‌اش 

را در فروردیـــن ۱۴۰۳ تمـــام کـــردم. کتاب مفصل دیگـــری که خواندم، کتاب  
مســـعود جعفری‌جـــزی بـــود که ایشـــان عضو پیوســـته فرهنگســـتان خودمان 
هســـتند و انتشـــارات نیلوفر آن را چاپ کرده ‌اســـت. اسم کتاب »شاعران در 
جســـت‌وجوی جایگاه« اســـت و در ۳۷۷ صفحه نوشته شده‌ است. من این 

کتاب را بادقت خواندم چون مربوط به فرهنگستان است. 
دکتـــر جعفـــری قبل از عید یک نســـخه امضاشـــده به من 

تقدیم کردند. من هم در مشـــهد که بودم شـــروع کردم 
بـــه خوانـــدن و یادداشـــتی هم نوشـــتم. کتاب که 

تمـــام شـــد گفتم تـــا این مبحـــث در ذهنم داغ 
است یک مقاله در معرفی آن بنویسم. مقاله 
ما یک کتاب شد. تا آخر فروردین حداقل ۱۰۰ 
صفحه راجع‌به این کتاب مطلب نوشـــتم. 
ی که  شـــاید ۱۰ کتاب به مناســـبت این کار
خـــودم داشـــتم انجام مـــی‌دادم به صورت 
کامل یا ناقص خواندم. مقاله‌های مفصل 

و متعددی هم خواندم.
در تعطیلات عید صبح تا شب نشستم 
و تذکره‌هـــای قدیمـــی، جنگ‌هـــای 

قدیمـــی یا کتاب‌های جدید راجع‌به 
فـــروغ، ســـهراب ســـپهری و اخـــوان 

خوانـــدم و از دل کتـــاب خوانـــدن، 
کتـــاب جدیـــد متولد شـــد. همان 

شعر فریدون مشیری که می‌گوید
»ای خوب جاودانه،

 ای دوست!
 ای باغ پرسخاوت اندیشه‌های 

ناب
 پنهـــان به برگ‌برگ تو اعجاز 

آفتاب
،  جان من و تو هرگز
 از هم جدا مباد…«

واقعـــا همین‌طـــور اســـت. 
مـــن به مطالعـــه کتاب واقعا 

اعتیـــاد دارم. 25-20 ســـال 
پیش که صبح‌ها می‌رفتم نان 

بگیـــرم، در صف کتاب دســـتم 
بود و همین‌طور می‌خواندم تا نوبتم 

گر برای  شود. بچه هم که بودم مثلا ا
گر پنیر  خرید پنیر بیرون می‌رفتم و ا

را در روزنامـــه می‌پیچدنـــد، روزنامـــه را جدا 
می‌کردم و در مســـیر خانه می‌خواندم و پنیر را در 

دستم می‌گرفتم.
ایـــن هـــم نصیحت آقای روزبه بود که یک بار به ما گفت 
یک دانشمند اروپایی کتابی نوشته به نام »پنج دقیقه‌ها«، 
مقصـــودش این بـــود که یک پنـــج دقیقه‌هایی در زندگی 

هست مثل زمانی که ما در مطب دکتر در انتظار هستیم 

یا در نوبت آرایشـــگاه، مترو و قطار منتظر هســـتیم، این نویســـنده از این پنج 
دقیقه‌ها اســـتفاده کرده بود و آن زمان را به نوشـــتن و خواندن اختصاص داده 

بود که ماحصل آن شده بود این کتاب.
آقـــای روزبـــه گفت ببینید این به اصطلاح دم‌قیچی‌ها، یک پیراهن می‌شـــود. 
به‌نوعی می‌گفتند خرده‌ریز‌های وقت را از دســـت ندهید. من هم صیاد این 
خرده‌ریزه‌ها هســـتم. فقط زمانی که در حمام هســـتم ناراحتم که چرا نمی‌شود 
کتاب خواند. گاهی می‌گفتم خوب اســـت که کتاب‌هایی درســـت شـــود که 
وقتی آب روی آن می‌ریزد، کاغذش خراب نشود تا ما زیر دوش هم که هستیم، 

ورق بزنیم و بخوانیم.

 شما خیلی کتاب دارید. حوالی 20-19 سال پیش تعداد ۷ هزار کتاب داشتید.
حالا شده است 40 هزار کتاب.

خاطرم هست یکی از دغدغه‌هایی که داشتید تبدیل کتابخانه شخصی‌تان به 
کتابخانه عمومی بود. الان به چه صورت است؟

نزدیـــک بـــه تحقق اســـت، یعنی درواقـــع جایی که باید کتاب‌ها منتقل شـــود 
گر طی شود، من امید  مشـــخص شـــده اما مقداری مقدمات حقوقی دارد که ا
دارم کـــه کتابخانـــه من با حداقل 40 هزار کتـــاب بتواند یک کتابخانه عمومی 

برای جوان‌ها و دانشجو‌ها شود.
من حداقل در چند حوزه به‌صورت متراکم کتاب دارم. فکر می‌کنم بیشترین 
تعداد کتاب مربوط به فلســـفه را بین اســـتادهای فلســـفه داشـــته باشم؛ هرجا 
کتابی دیدم که به نظرم‌ مفید بود خریدم و پایان‌نامه‌هایی که زیر نظر من نوشته 

می‌شد. امیدوارم به‌زودی آماده شود.

شما به زبان فرانسه مسلط هستید؟
بله، من همچنان فرانسه می‌خوانم. حدود پنج سال است که مستمر هر هفته 
معلم دارم. زمانی که فرانکلین بودم با آقای محمد حیدری‌ملایری )استاد نجوم 
یس و برنگشـــت( هم‌اتاقی بودیم. هر دو جوان بودیم و حرصی  شـــد، رفت پار
نسبت به مطالعه و خواندن کتاب داشتیم. آن موقع به انگلیسی مسلط بودیم 

و هر دو مشغول ویراستاری_ ترجمه بودیم.
ایشـــان گفتند تصمیم دارند که فرانســـه یاد بگیرند، من هم مشـــتاق بودم. به 
انجمن زبان فرانســـه رفتیم که در حال حاضر نزدیک بیت رهبری اســـت. من 
شش تا نیم سال قبل انقلاب فرانسه خوانده بودم. بعد از انقلاب گفتند هرکس 
بلیت هرجایی که گرفته بود مهم ‌نیست، در این ایستگاه پیاده شوید! ما هم 
ایستگاه بهمن ۵۷ پیاده شدیم. نقشه‌ مسیری که ترسیم کرده بودم تغییر کرد؛ 

»هزار نقش برآرد زمانه و نبود/ یکی چنانکه در آیینه تصور ماست«. 
از بعد انقلاب بین من و زبان فرانسه متارکه افتاد. ولی همچنان علاقه‌مند بودم 
و افســـوس می‌خوردم تا اینکه در فرهنگســـتان یک اســـتاد_ همکلاسی خوبی 
پیدا کردم. پنج ســـالی می‌شـــود که فرانســـه خواندن را مجدد و پیوســـته شروع 

کرده‌ام. گاهی هم چیزهایی از فرانسه ترجمه می‌کنم.

شما به زبان‌های فرانسه، عربی، انگلیسی و آلمانی تسلط دارید؟
من آلمانی نخوانده‌ام ولی به باقی زبان‌ها مسلط هستم. آلمانی نخواندم چون 
در آن دوران نمی‌دانستم سرو کارم به کانت می‌افتد. کانت را با واسطه )زبان 
انگلیسی( می‌خوانم. یک قطعه‌ای به‌تازگی سرودم به نام »شکوه زندگی«. این 
را می‌خوانم که جلسه بدون شعر نباشد. من کلاسیک_سنتی شعر می‌گویم و 

شعر نو نمی‌گویم. 
بوته‌ای روییده بود از ســـنگلاخی سرد 
و ســـخت/ پیش رویش راه رویش 

صعب و ناهموار بود. 


